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يادداشتى بر بازنشر صفحه «رسانه» 
«رسانه» شماييد

اين يادداشت، حكم آغاز ندارد كه پيش 
ــرق» صفحه «رسانه» داشته  از اين هم «ش
است و تنها چند صباحى به همان دلايلى 
كه روزنامه «گران» مى شود و ضميمه اش هم 
«جمع» مى شود، اين صفحه هم به حاشيه 
ــدرت «كاغذ» و قيمت گرانش  مى رود تا ق
ــن روزگار، چون واقعيتى انكار ناپذير،  در اي
ــارد كه مى خواهد  گلوى صفحه اى را بفش
ــده امروز  از دغدغه ها و جهان «رسانه»اى ش
بنويسد. جهانى كه رسانه ها مهم ترين ركن 
آن هستند و پرداختن به آن، به نوعى پاسخ 
ــت. به هر تقدير  به يك دغدغه جهانى اس
در آستانه روز خبرنگار دوباره آمده ايم و بر 
اين باوريم كه صفحه رسانه روزنامه «شرق» 
ــاس يك ضرورت شكل گرفته است؛  بر اس
ضرورتى كه انسان ايرانى قرن بيست ويكم 
ــت: قدرت و نفوذ  به خوبى باورش كرده اس
ــا در تغيير زندگى  ــانه ها و توانايى آنه رس
ــگاه آن در  ــانه» و جاي ــا. در واقع «رس آنه
عصر ارتباطات، چيزى نيست كه بتوان به 
آسانى از كنار آن گذشت و به آن بى توجه 
ــود. در جهانى كه امروز همه چيزش بدل  ب
ــت و كنش هاى  ــانه» شده اس به يك «رس
شهروندان به عنوان شهروند-روزنامه نگاران 
ــان  ــخص را نش ــن جهت مش ــم، همي ه
ــن ابزارهاى ارتباطى  مى دهد، كوچك تري
مثل دوربين و موبايل هم كاركردى كاملا 
«رسانه اى» پيدا كرده اند و «رسانه»، اينگونه 
پرقدرت، همه شوون زندگى را تحت تاثير 
ــت. در اين ميان به نظر  خود قرار داده اس
مى رسد كنكاش در ماهيت و كاركرد اصلى 
ــواد رسانه اى  ــانه ها در كنار ارتقاى س رس
شهروندان و اهالى رسانه و تبديل مخاطبان 
رسانه ها از مخاطبانى منفعل به مخاطبانى 
ــت كه بيش از هر  ــده اى اس فعال، گمش
حوزه اى در مطبوعات ايرانى مورد غفلت 
و فراموشى قرار گرفته است؛ فراموشى اى 
ــرى به دنبال دارد  كه تبعات جبران ناپذي
ــى از اين  ــه آن براى رهاي ــن ب و پرداخت
فراموشى، اصلى اساسى به شمار مى رود. 
براى پاسخ به چنين دغدغه هايى است كه 
صفحه 10 سه شنبه هاى «شرق» به «رسانه» 
ــده است؛ صفحه اى كه  اختصاص داده ش
ــانه از  ــد جملگى اهالى رس به نظر مى رس
ــجويان و دانش آموختگان رشته هاى  دانش
ــى» و  ــات» و «روابط عموم ــوم ارتباط «عل
ــا روزنامه نگاران  ــگارى» گرفته ت «روزنامه ن
ــى در  ــران مطبوعات ــگاران و مدي و خبرن
ــطوح مختلف آن، مى توانند مخاطبان  س
ــا اضافه كنيد  ــند و به اينه اصلى آن باش
ــه اهميت و  ــهروندانى را كه ب جملگى ش
جايگاه «رسانه» در ايران واقفند و تحولات 
ــتاقانه  ــران و جهان را مش ــانه اى اي رس

پيگيرى مى كنند... 

يادداشت

تاريخ نگارى مطبوعات؛ از ديروز تا فردا
ــات  مطبوع ــگارى  تاريخ ن
ــدى تبريزى،  ــا ميرزامه ب
ــت،  تربي ــى  محمدعل
ــيبانى،  ميرزاعلى محمد ش
احمد مجدالاسلام كرمانى، 
ميرزاعبدالمحمد عليزاده اصفهانى، رابينو، براون، حسن مقدم، محسن صبا 
و شمارى ديگر آغاز شد تا به سيدمحمد صدرهاشمى رسيد. صدرهاشمى 
كارستانى در زمانه خود نوشت. در كتاب مطبوعه پژوهى در ايران، همه 
كوشش ها را به قلم آورده ام تا امروزيان و آيندگان وقوف بيشترى به اين 
حوزه پيدا كنند، اين كتاب نشان خواهد داد كه در ايران معاصر هميشه و 
همواره تلاش هاى فردى بر نهادهاى متولى پيشى داشته است. با وسواس 
ــود تا از يك  هرچه تمام تر نگارش مطبوعه پژوهى در ايران، دنبال مى ش
طرف اغراق و غلو صورت نگيرد و از طرف ديگر كوشش هايى نازل جلوه 
ــود و آنچه تا امروز به وقوع پيوسته همچون راوى اى صادق، به  داده نش
ــيوه هاى ادوارى پژوهى  نگارش درآيد. آداب تاريخ نگارى مطبوعات و ش
براى كسانى كه علاقه مندند در اين حوزه به پژوهش بپردازند، فصل پايانى 
كتاب را دربر مى گيرد. ما بايد تاريخ نگارى مطبوعات در ايران را ذيل دو 
ــرفصل اصلى ببينيم. دوره نخست 90سال و دوره دوم حدود سه دهه  س

از شروعش مى گذرد.
كوشش هاى دوره اول به سه رده قابل تقسيمند: ذوقى، تحصيلى، ادارى.

تلاش هايى كه تا سه دهه پيش از اين درباره مطبوعات به انجام رسيد يا 
از سر تفنن و ذوق انجام گرفت يا پايان نامه تحصيلى و رساله دانشگاهى بود 
كه روى چاپ به خود ديد و يا به عنوان وظيفه ادارى وگزارش كار موظف، 
ارايه شد. در دو، سه دهه اخير اما تاريخ مطبوعات هويت خاص پيدا كرد. با 
منظومه فكرى منظم پيش رفت. به داده هاى خام و اطلاعات پايه خلاصه 
نشد. گونه اى بنيادى بود كه راه به مرز كاربردى مى جست. در دو دهه اخير 
راهنماها، فهرست ها، كتابشناسى ها،  چكيده ها،  اسناد، خاطرات،  تك نگارى ها 
ــر، تاريخ نگارى هاى  ــاهير تا مفاخ ــاره آثار مطبوعاتى و موثران از مش درب
ــود آمد. مطبوعات ايرانى صاحب تقويم  ــى و ده ها اثر ديگر به وج موضوع
خاص يا به سخن ديگر سالنما شدند. بعضى مجله ها وادار شدند كه شماره 
ــار دهند،  اولين و دومين نشريه اختصاصى و  خاص تاريخ مطبوعات انتش
ــا و بازچاپ  ــدا كرد. 99درصد احي ــار پي تخصصى تاريخ مطبوعات انتش
نشريه هاى ناياب و كمياب در اين دو دهه به انجام رسيد. ساماندهى هايى 
تحقق پيدا كرد. تا 12سال پيش كسى نمى دانست اولين مصاحبه و گزارش 
ــريه اى به چاپ رسيده، سرآغاز تيترنويسى و تحول خبرنگارى  در چه نش
ــخ داده شد. ميزان  ــش ديگر كه در دو دهه اخير پاس چه بوده و ده ها پرس
استناد به روزنامه ها و مجله ها در 20سال گذشته رو به فزونى نهاد. ايجاد و 
ارتقاى جايگاه مطبوعات در دايره المعارف ها محصول همين سال هاست. با 
ورود محمل هاى نو، مطبوعات بر روى لوح فشرده رفتند. نهادهايى موسمى 
ــام پذيرفت كه يادآورى همه  ــدند و ده ها تلاش ديگر انج و دايمى برپا ش
ــش ها از حوصله اين مجلس خارج است. لازمه وقوف به اينكه تاريخ  كوش
ــت. اگر  ــيد، مرور كارنامه هاس مطبوعات چگونه از آن پايه به اين مايه رس
بخواهيم آنچه به وقوع پيوست را آسيب شناسى كنيم تغيير پياپى مديران 
در صدر قرار مى گيرد. بعضى جايگزينان يا مانع شدند و يا نهادها را از فلسفه 
وجودى خارج كردند و در مواردى به تعطيلى كشاندند. خيزهايى هم كه 
ــازى برداشته شد با موانع عديده اى مواجه شد. بسيارى  براى خصوصى س
كارها بى مزد و منت به سرانجام رسيد. همه  مى دانيم در كشور ما تناسبى 
ــت. همه حق التاليف نويسندگان يك شهر  بين حق القلم با حق القدم نيس
ــر ايران شايد به نصف هزينه يك فصل يك تيم فوتبال  در طول تاريخ نش
ــهر در ليگ برتر نرسد. اهل قلم همان شهر نيز اشتهار اهل قدم  همان ش

آن شهر را ندارند.
ــگران براى كارى كه دو، سه دهه عمر  بالاترين ميزان دريافتى پژوهش
ــر آن گذارده اند به يك درصد دريافت يك فوتباليست براى 15بازى  بر س
ــد. پس در عرصه پژوهش نان و نام  ــت در سال جارى نمى رس رفت وبرگش
ــب با زحمت وجود ندارد. كسى كه راه صعب پرفرازوفرود پژوهش  متناس
ــع را در مخيله اش مى ميراند. پس يك  ــت توق را برمى گزيند در گام نخس
ــگر چه مى خواهد؟ او مى خواهد كه براى كارش ارزش قايل شوند  پژوهش
و با معيارهاى ناصواب نسنجند. بيشتر دلتنگى ها و آزردگى هاى پژوهشگر 
شخصى نيست. اميد دارد كه گسست ها جاى خود را به پيوستگى ها دهد و 
تجربه هاى به دست  آمده به نسل پسين انتقال يابد. براى رسيدن به قله بايد 
بدانيم در كدام پله ايستاده ايم و فاصله پله تا قله را دريابيم. تاريخ مطبوعات 
زمينه اى بين رشته اى يا به سخن ديگر ميان رشته اى و تركيبى از دو رشته 
نيست. تاريخ مطبوعات، پژوهشى چندرشته اى است. تفريح و تفنن نيست 

بايد با جديت دنبال شود تا ثمربخش باشد.
ــزار موضوع بر  ــت كم 200ه ــات  ايران دس ــه تاريخ مطبوع در عرص
ــده داريم. يك بانك اطلاعات مى خواهيم كه 200هزار موضوع را  زمين مان
جاى دهد. هركس مى خواهد پژوهش كند، كارهاى زمين مانده را بشناسد. 
استادان نخواهند برمبناى حافظه خود موضوع براى پايان نامه تعيين كنند. 
براساس يك بانك منسجم موضوع را انتخاب كنند و پس از انجام پژوهش، 
اطلاعات پايان نامه را روى پايگاه در رديف كارهاى انجام شده قرار دهند تا 
ــرمايه، وقت و انرژى ها بيهوده هدر نرود. اين فقط يك مثال بود. مثال  س
ــگران  ــجويان و پژوهش ديگر؛ ما به يك بانك اطلاعات نيازمنديم تا دانش
آن دسته از علوم بشرى كه نياز به روزنامه ها و مجله ها دارند، بدانند مطبوعه 

موردنظرشان در چه كتابخانه اى موجود است. 
ــت كه در هر شهر و ديارى هستند با استفاده از يك  گام فراتر اين اس
ــخصى تصوير نشريه را دريافت كنند. ما امروز نيازمند ده ها بانك  رايانه ش
ــت هستيم. اين ضرورت، زمانى  اطلاعاتى معتبر براى ارايه محتواى درس
ــود كه بدانيم حرفه هاى نشسته و ازجمله روزنامه نگارى،  دوچندان مى ش
ــه كارهاى مرتبط با تاريخ مطبوعات را مى توان در  به فزونى نهاده اند. هم
ــكده تاريخ مطبوعات سامان داد. كوشش در  مجموعه اى با عنوان پژوهش
ــازى به نسل پرورى مى انجامد و سبب صرفه جويى در وقت،  زمينه نهادس

پول و انرژى خواهد شد.
ــت بركاتى در پى داشته باشد اما  ــى از اين و آن ممكن اس قدرشناس

قدرشناسى واقعى روزگارى است كه ثمره كوشش هاى فرد به هدر نرود.
ــود جشنواره  ــنهاد مى ش ــت، پيش به جاى برگزارى مجالس بزرگداش
پژوهش هاى دانشجويى برپا كنيد و اثر برتر را به چاپ برسانيد ولو در يكصد 

و يا حتى 50 نسخه. اين خود گامى خواهد بود به سمت محقق پرورى.
ــت كه قاعده و استثنا  ــانگر آن اس ــور ما نش فزونى تجليل ها در كش
جابه جا شده اند. قاعده اين است كه همه ما تا لحظه اى كه زنده هستيم 
ــيم تا بلكه بتوانيم برگى بر پهنه دانش و يا  ــرط توان زحمت بكش به ش
حتى اطلاعات بيفزاييم. اما چون اين قاعده حكمفرما نيست، كسانى كه 
به سمت انجام وظيفه در حركت هستند، جلب توجه مى كنند. ما بايد 
ــى ميراث علمى و پژوهشى و  ــه هاي بزرگداشت را به طرف بررس جلس
استفاده از تجربه هاى فرد ببريم. به بررسى كارنامه اش بپردازيم و ببينيم 
كار را تا كدام نقطه رسانده تا نسل پسين بازهم نخواهد كار را از نو شروع 
كند. كارشان را ادامه دهد تا با پيوستگى ها، نسل بعد ويرانى نداشته باشد 

و بتواند آبادى ها را گسترش دهد.
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15- هجران - دستگاهي براي اندازه گيري جريان برق

جدول1775

جدول1774
سودوكو 778

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 427 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 777

در عصر نوين كه «ارتباطات» در تاروپود آن تنيده 
شده، اغراق نخواهد بود اگر بگوييم «هرروز» واژگان و تعابير جديدى وارد 
فرهنگنامه اين مقوله مى شود يا دست كم صاحبان فن رسانه از واژه هاى 

موجود تعابير و تفاسير ملموس و به روزى را ارايه مى كنند. ارتباطات همگام با 
پيشروى روزانه، همواره در پى تكميل ساختار خود و هرآن چيزى است كه بر 

ــاحتش اثرگذار است. اين روزها كه موضوع اخلاق و اخلاق گرايى در عرصه هاى  س
مختلف از ارتباطات گرفته تا سياست و انتخابات، نقش شاه كليد گمشده بسيارى از 
نابسامانى ها را ايفا مى كند برخى بزرگان عرصه ارتباطات و رسانه نيز در پى تثبيت 
جايگاه اخلاق در ارتباطات يا دست كم تعريف روشن اين جايگاه در عرصه ارتباطات 
برآمده اند؛ زيرا نيك مى دانند فقدان اين عنصر در اين عرصه آغاز مسير گمگشتگى 
ــيارى از اهداف ارتباطى است. شايد همين درجه از اهميت سبب شد تا در يك  بس
ــتادانى از جنس رسانه و ارتباطات گرد هم آيند تا موضوع «اخلاق و  غروب گرم، اس
قدرت در ارتباطات خودگزين» را به بحث بگذارند؛ دكترهادى خانيكى، دكترنعمت االله 
فاضلى و دكترمقصود فراستخواه. در اين نشست كه با ميزبانى انجمن اخلاق در علم 
ــد، هادى خانيكى در مقام سخنران با اشاره به تعريف ارتباطات  و فناورى برگزار ش
خودگزين كه مانوئل كاستلز در كتاب «قدرت ارتباطات» به آن پرداخته است، اين شق 
از ارتباطات را نوعى از ارتباط جمعى تعريف كرد كه فرد در برابر آن مواجهه فعال دارد. 

بحران اخلاقى و ارتباطى داريم
ــت و  ــوم اخلاق ارتباطات را فراتر از اخلاق و ارتباطات دانس خانيكى البته مفه
ــم. به عنوان مثال اين  ــى به اخلاق ارتباطات بيابي ــت: «بايد راهى براى دسترس گف
ــت درحالى كه اين مورد كمتر  ــترين سخنان درباره اخلاق انتخابات اس روزها بيش
رعايت مى شود و به نظر مى رسد اين بى اخلاقى و اين خلأ كه در حوزه هاى مختلف 
خودنمايى مى كند، نشأت گرفته از دو موضوع كلى است: بحران اخلاقى در جامعه و 

بحران رسانه اى در جامعه.» 
 mass self communication ــن ــه به مقوله ارتباطات خودگزي او در ادام
ــوع از ارتباطات پس از ارتباطات جمعى مانند راديو،  ــت و با بيان اينكه اين ن پرداخ
تلويزيون، سينما و... مطرح مى شود گفت: در بحث ما، رسانه اى پيامى را توليد مى كند 
ــوع ارتباطات در محتوا  ــتفاده انبوهى از مخاطبان قرار مى گيرد. اين ن ــه مورد اس ك
ــتند؛ مانند فضاى وب.  خودتوليد، در پخش خودگردان و در دريافت خودگزين هس
اين نوع پيام ها ارتباطات را دگرگون كرده اند، زيرا چند مدلى و چند شبكه اى هستند. 
وقتى از شبكه صحبت مى كنيم يعنى همين رايانه كه به لحاظ سخت افزارى ديجيتال 
ــتره توزيع و تعامل جهانى پيدا مى كند. وقتى عكسى كه با يك  ــت و گس زبان اس
دستگاه تلفن همراه گرفته شده در يك شبكه قرار مى گيرد، روابط شبكه هاى افقى 
را شكل مى دهد كه سرعت، پايه آن است. در اين شرايط جريان هاى روزمره اهميت 
مى يابند. به عنوان مثال در تونس برخورد با يك جوان سرآغازى شد براى فروپاشى 
يك حكومت و انقلاب در كشورهاى عربى. اين حادثه به سرعت در شبكه هاى مجازى 
دست به دست شد و يك جريان عمومى تر ايجاد كرد. در واقع اين نوع روابط متكى بر 

حادثه هاى خرد و روزمره است. 
خانيكى سپس با اشاره به اينكه «قدرت و پادقدرت هردو در يك فضاى مجازى 
شكل مى گيرند، كنش هاى خرد اهميت مى يابند و قدرت جريان ها بر جريان هاى 
ــى مى گيرد» تصريح كرد: كاستلز قدرت را به معناى سهم داشتن در  قدرت پيش
نتايجى مى داند كه از طريق روابط اجتماعى و ارتباطات به دست مى آيد. او قدرت 
ــد از راه هايى كه  ــگر اجتماعى مى توان ــت رابطه اى مى داند كه يك كنش را ظرفي
خواسته هاى او را تامين مى كند به دست آورد. حوزه ارتباطات خودگزين حوزه اى 
است كه با ورود به آن در شرايط نابرابر مى توان بر فضاها تاثير گذاشت و مشتمل 
ــكل از قدرت؛ قدرت شبكه بندى، قدرت پروتكل هاى شبكه اى،  است بر چهار ش
ــازى گروه هاى خاص و قدرت شبكه سازى  قدرت شبكه اى مديريت و تصميم س
ظرفيت يك شبكه چند رسانه اى. وقتى موضوع اخلاق در جامعه شبكه اى مطرح 
مى شود، كاستلز با دو نوع بحران اخلاقى و ارتباطى مواجه مى شود. حال با توجه به 
اين مباحث، اين پرسش پيش مى آيد كه آيا جامعه ما معتقد است كه در نسبت 
ــا چگونه مى توان وجود و  ارتباطات و اخلاق چنين بحران هايى وجود دارد، اساس
ــدت و ضعف آن را اندازه گرفت و آيا ناپايدارى و ضعف و ناهنجارى نداريم؛ به  ش

ويژه در حوزه سياست و اجتماع؟ 
اين استاد دانشگاه در ادامه، پاسخ اين پرسش ها را اينگونه مى دهد: واقعيت اين 

ــت كه جامعه ما در گفت وگو و تفاهم  اس
ــانه ها  ضعف دارد. حد توانايى و ناتوانى رس

ــت. وضعيت  گذار در ايران روشن  مبهم اس
ــت و وضعيت نظرورزى هم ضعيف است.  نيس
ــران اخلاقى و  ــد دارم داراى بح ــن دلايل تاكي به اي

ــن دو بحران را  ــات خودگزين نيز اي ــتيم و ارتباط ارتباطى هس
تشديد كرده است. در حال حاضر و به طور مشخص نيازمند توجه به نوعى اخلاق در 
ارتباطات خودگزين هستيم. در مرحله بحران هاى اخلاقى ارتباطى گذشته، مى شد 
ــكلات را كاهش داد ولى امروزه نيازمند اخلاق خود  با تاكيد بر اخلاق حرفه اى مش

تنظيمى براى شهروند خبرنگاران هستيم. 
خانيكى سپس با تقسيم بندى اخلاق به سه گزاره نهادى، حرفه اى و خودتنظيمى 
تريبون را به دكتر نعمت االله فاضلى سپرد تا در مقام نقد سخنان وى، از منظرى نسبتا 

متفاوت تر به اين موضوع بپردازد. 
اخلاق ايرانى در حال تغيير است

او سخنانش را اينگونه آغاز كرد كه ارتباطات اجتماعى مفهومى عام تر از ارتباطات 
ــپس ادامه داد: از اين طريق ما ممكن است بتوانيم در نقش  ــت و س ــانه اى اس رس
كارشناسى خود به اصلاح وضعيت كمك كنيم يا هشدارهايى دهيم و خودآگاهى 
انتقادى به وجود بياوريم؛ ولى نگاه تكنيكال نمى تواند حوزه ارتباطات را پوشش دهد. 
اگر قرار باشد درباره ارتباطات سخن بگوييم، نمى دانم چقدر مى توان مقولاتى كلان 

مانند اخلاق و قدرت را فهم كرد. براى فهم مناسبات اخلاق و ارتباطات بايد 
سمت و سوى ديدگاه يا رويكرد به سمت كليت جامعه ايران باشد. تجزيه و 
تحليل رسانه هاى ارتباطى كوچك، بزرگ، قديم يا جديد مستلزم اين است كه در 

پرتو كدام نظريه يا رويكرد از جامعه ايران به فهم مسايل مى پردازيم. 
وى در ادامه با تاكيد بر اينكه «رويكرد خانيكى آسيب شناسانه است و از منظر 
يك پزشك كه مى خواهد بيمارى را درمان كند و به اين ترتيب عرصه هاى مختلف را 
آزمايش مى كند»، گفت: جامعه ايران يك جامعه پادرهوا و معلق ميان سنت و مدرنيته 
است و چفت و بست هاى حداقلى و اوليه امروزى را پيدا نكرده است؛ بنابراين در هر 
عرصه كه بخواهيم تجزيه و تحليل كنيم، به همين رويكرد مى رسيم. اين رويكرد كه 
از منظر پاتولويكال به مسايل بنگريم از جاى ديگرى هم ناشى مى شود؛ كسانى كه در 
فضاى رسانه اى حضور دارند بايد پاسخگوى مخاطب باشند، لاجرم به محض اينكه 
شروع به صحبت مى كنند يك بيمارى را اعلام و راه حل هايى تجويز مى كنند. نگاه 
من از اين زاويه است كه بر اساس كدام منطق و استدلال مى گوييم جامعه ايران در 
حال گذار است و اساسا كدام جامعه در حال گذار نيست؟ يا پرسش هايى معطوف به 

اينكه اگر بحران گذار را داريم چه رخدادى به پايان اين گذار منجر مى شود؟ 
فاضلى پيرو اين سخنان تصريح كرد: جامعه ما متجدد است. در حوزه ارتباطات 
مى توان تجربه تجدد ايرانى را مشاهده كرد. اين عرصه، عرصه اى است كه مى توان در 
آن به وضوح درخصوص تحول نوع نگاه انسان ايرانى سخن گفت و اين يك تجربه 
فرهنگى است نه سياسى، اقتصادى، اجتماعى و... در حوزه ارتباطات خودگزين كه 
ــت بحران هايى وجود دارد؛ زن ايرانى از طريق سينما، تلويزيون، راديو  فردمحور اس
و... تصوير خود را توليد،  به طور انبوه توزيع و جاى خود را در فرهنگ ايران امروز به 
صورت كمابيش برابر پيدا مى كند. مردان در بسيارى مواقع تحمل پذيرش سوژه زنانه 
ــد را كمتر دارند اما در مجموع حضور زنان در عرصه هاى اجتماعى موجب  قدرتمن
لطيف تر و اخلاقى ترشدن حوزه ارتباطات اجتماعى شده است. مردان از الفاظ زنانه 
استفاده مى كنند و در مديريت بدن ذايقه هاى زيباشناسى زنان را به كار مى گيرند. 
ــت. اگر قرار باشد تجدد را با فهم همه مردم ايران از  اخلاق ايرانى در حال تغيير اس
فلسفه و نظريه كانت و دكارت معنا كنيم يا معتقد باشيم كه اين موضوع ضرورت 
ــت جامعه شكل آرمانى و تمام عيار دموكراسى را تجربه كند و دراين  دارد، لازم اس
صورت است كه نمى توان به درك واقع بينانه اى رسيد. يعنى اينكه همين موارد نشانه 
ظرفيت هاى دموكراتيك شدن جامعه ايرانى است و نه آنچه مثلا آشنايى با نظريات 
كانت خوانده مى شود؛ زيرا اين توقعات روياپردازانه است و هرگز اتفاق نمى افتد. بايد 
به جامعه ايرانى خوشبينانه و واقع بينانه نگاه كرد و باور داشت كه مساله ارتباطات در 

اشكال گوناگون آسيب شناسانه دنبال نمى شود. 
زمانى قدرت اخلاقى مى شود كه بتوان آن را نقد كرد

پس از سخنان دكتر فاضلى، دكتر مقصود فراستخواه كه مديريت جلسه را نيز 
برعهده داشت در تكميل سخنان دو مدعو گفت: هر دعوى دانش، صورتى از قدرت 
است. زمانى قدرت اخلاقى مى شود كه بتوان آن را نقد كرد. قدرت دانشى است كه 
در كلام نمود مى يابد. معنا نيز در غياب مولف است نه در تصاحب او. كسانى كه 
معرفت ورزى مى كنند اگر خود را منبع تجويز و توصيه ندانند و ديگرى را كودك، 
اخلاق برايشان معنا مى يابد. افراد بايد با ايماژ و درك افقيت ارتباط برقرار كنند و 
دعاوى معرفتى را آنچنان با صداى بلند بيان نكنند كه به ايدئولوژى تبديل شود. در 

نهايت اينكه نتايج ارتباطات معرفتى بايد در جهت تقليل مرآت هاى بشرى باشد. 
و نهايت اينكه... 

در نهايت و در پايان اين ميزگرد هادى خانيكى در مقام پاسخگويى به سخنان 
نعمت االله فاضلى و نيز پرسش حاضران در نشست گفت: كاستلز وقتى بر قدرت تاكيد 
مى كند در واقع بر نقش شبكه هاى ارتباطى بر قدرت سازى در جامعه تكيه مى كند. 
اين شبكه ها ارتباطات عمودى را به ارتباطات افقى تبديل كرده اند، در جاهايى اميد 
ــق بوده اند. من همچنان معتقدم در  ــاد كرده و در جاهايى در اين زمينه ناموف ايج
ــران ارتباطى بيش از هر  ــلاق و بحران اخلاقى و در حوزه ارتباطات و بح ــوزه اخ ح
ــتيم؛ به همين دليل از منظر اخلاقى طرح جنبه هاى  چيز دچار فقدان و فقر هس
ــانه تجدد گريزناپذير است. من نيز نسبت به جامعه ايرانى و تغييرات  آسيب شناس
ــبين و به اين اعتبار با نظر دكتر فراستخواه موافقم كه  رخ داده در اين جامعه خوش
خود اين نوع ارتباطات وقتى تقويت مى شود كه ديالوگ ميان حوزه مجازى و جامعه 

واقعى برقرار شود. 

بحران اخلاقى و ارتباطى در متن جامعه ايرانى
گزارش اختصاصى «شرق» از نشست تخصصى «اخلاق و قدرت در ارتباطات خودگزين»
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